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  ارتباط و تمايز برهان نظم با برهان غايي و نظام احسن وجود
  

  *فرح رامين
  

  چكيده
اي كه اين تقريرها گـاه بـا يكـديگر     روست؛ به گونه برهان نظم، در پيشينه غربي آن، با تقريرهاي بسيار متفاوتي روبه

است كه از طريق تمثيل يا اسـتقراء و   برهان نظم، برهاني انيّ و پسين در اثبات وجود خداوند. اند تفاوت ماهوي يافته
با تكيه بر مصاديق جزئي يا كلي نظم در طبيعت در پي اثبات ناظمي هوشـمند اسـت، امـا در تقريرهـاي غربـي ايـن       

طبيعت، نظـم    افعال الهي، غايتمندي  برهان ـ از آنجا كه مفاهيم نظم و غايت ارتباطي استوار دارند ـ مفاهيم غايتمندي  
ظام احسن آن، با يكديگر يكسان پنداشته شده و خلط آشكاري بين برهان نظم با براهين غايي و نظـام  در طبيعت و ن

اجـزاي    رسالت اين مقاله آن است كه با بررسي نظم در جهان آفرينش بر مدار هماهنگي. احسن وجود رخ داده است
) برهـان نظـام احسـن وجـود    (م احسـن  و بر مدار نظـا ) برهان غايي(، بر مدار علت غايي )برهان نظم(يك مجموعه 

  .ارتباط و تمايز اين سه نوع استدلال را آشكار نمايد
  هاي كليدي واژه

  .افعال الهي، نظم در طبيعت، نظام احسن وجود  طبيعت، غايتمندي  غايتمندي 
  

  مقدمه
سير تـاريخي برهـان نظـم در غـرب بـه روشـني       

نمايد كه ايـن برهـان در نـزد بسـياري از      مشخص مي

ديشمندان، براي اثبات وجود خداوند، مهم به شـمار  ان
  .آيد مي
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توماس آكوئيناس، اولين تقرير مشـهور و منسـجم   
از اين برهان را ارائه كرد، اما خاستگاه توجه بـه نظـم   
. طبيعت در يونان و حتي فلاسفه پيش از سقراط بـود 

انگاري در طبيعـت   هاي غايي و غايت رويكرد به تبيين
غاز شد و در دوران ارسـطو بـه اوج   از زمان سقراط آ

هـاي   برهان نظم با افـول تبيـين  . شكوفايي خود رسيد
هاي مكـانيكي در قـرن    غايي و گسترش فزاينده تبيين

هفدهم جايگاه خود را حفظ كرد و پلي ميـان علـم و   
با پيشرفت علوم، اين برهان نيـز در  . دين به شمار آمد

اي تقريره ـ. كشاكش تقريرهاي مختلف قـرار گرفـت  
بـين اجـزا بـا      تمثيلي بر نظم جزئي جهان و هماهنگي

غايات در پديدارهاي خاص، به تدريج جاي خـود را  
به تقريرهاي استقرايي داد كه بر نظم كلي جهان مبتني 

هـاي متفـاوتي    از اين رهگذر، اين برهـان، نـام  . است
برهان نظم  1يافت، مانند برهان هدفمندي يا هدفداري،

برهـان طبيعـي ـ     3برهـان غـايي،   2يـا طـرح و تـدبير،   
  4.كلامي

در دوران معاصر نيز اختلاف بر سر نام برهان بـالا  
 Argument to(نورمن كمـپ اسـميت آن را   . گرفت

design ( ــد ). smart & Haldane, 1996, 23(نامي
 Argument(برخي نيز متذكر شـدند كـه بايـد آن را    

from design ( ناميد)Ibid: 23 .( هاد آنتوني كني پيشـن
بنامنـد  ) Argument through design(كرد برهـان را  

)Kenny, 1987: 75 ( و كساني نام)Argument from 

order (   بر اين برهـان نهادنـد)Everitt, 2004: 85 – 

86.(  

                                                 
1 . Argument of Purposiveness.  
2 . Argument of Design. 
3 . Teleological Argument.  
4 . Physico – Theological Argument.  

هاي متعدد تعابير مختلف از يك برهـان   آيا اين نام
هستند و تقريرهاي مختلف برهان نيـز تمـايز مـاهوي    

تـوان بـين آنهـا اخـتلاف مـاهوي       مي  ندارند؟ يا اينكه
  يافت، حتي اگر نام واحدي بر آنها اطلاق شود؟

حقيقت آن است كه برخي تقريرهـاي غربـي ايـن    
انگـاري   برهان چون راه هدفـداري آكوئينـاس، غايـت   

ارسطويي و برهان هماهنگي پيشين بنيـاد لايـب نيتـز    
اختلاف ماهوي با ساير تقريرها دارنـد و آشـكارا، در   

ــن  ــاهيم  اي ــراهين، مف ــدي«ب ــي   غايتمن ــال اله و » افع
درهـم  » نظـم طبيعـت  «، با مفهـوم  »طبيعت  غايتمندي«

معاصـر    تنيده و عدم تفكيك آنها، گاه برخي محققـان 
  .اسلامي را نيز به اشتباه انداخته است

نكته حائز اهميت كه رسالت اين مقاله بـر مبنـاي   
يي و هاي غـا  چند تبيين آن نهاده شده، آن است كه هر

اي  انگـاري در بررسـي و مطالعـه جهـان، زمينـه      غايت
آورد ـ زيـرا    مناسب را براي ارائه برهان نظم فراهم مي

در اين برهان بسيار پر اهميت اسـت    عنصر غايتمندي
ـ اما وجـود نظـم و انتظـام در جهـان چيـزي غيـر از       

عالم است و از همين روست كـه در كـلام     غايتمندي
ميــان بــراهين علــت غــايي،  اســلامي، تمــايز دقيقــي

افعال الهي با   موجودات خارجي، غايتمندي  غايتمندي
  .اند قائل شده» برهان نظم«

تـوان   هـا را نمـي   روشن است كه اين سلسله بحث
در عــرف فلســفه . برهـاني بــر وجـود خــدا پنداشـت   

» الهيات بالمعني الاخـص «اسلامي، معمولاً در مباحث 
صـفات خداونـد    در جايي كه ادلـه اثبـات وجـود يـا    

شود، برخي فلاسفه مسلمان، به برهان نظـم   مطرح مي
اصولاً در فلسفه و كلام اسلامي، نگرشـي  . اند پرداخته

كلي و از بالا به پايين به جهان آفـرينش وجـود دارد؛   
ابتدا با مباني استدلالي و عقلي، عـوالم وجـود مطـرح    
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شود و بعد نهايت زيبايي و حسن را از ذات بـاري   مي
بـه عـوالم بعـدي از     -كه جمال مطلـق اسـت   -ليتعا

دهنـد و اثبـات    جمله عالم مادي محسوس سرايت مي
نمايند كـه موجـودات عـالم هسـتي، در غايـت و       مي

نهايت نظم و حسن هستند، در حالي كه برهـان نظـم   
سيري از طبيعت به ماوراء طبيعت اسـت و بـا اثبـات    

ات نظم در عالم طبيعت، به اثبات وجود يا برخي صـف 
  .شود باري تعالي پرداخته مي

  
  اثبات نظم در جهان آفرينش بر مدار همـاهنگي . 1

  )برهان نظم(اجزاي يك مجموعه 
شناســد و  آدمــي، نظــم را بــه گونــه اجمــالي مــي

نظمـي درك كنـد و شـئ     تواند تفاوت نظم را با بي مي
منظم را از اشيايي كه داراي طرح نيستند، باز شناسـد،  

هوم نظم و تبيـين چيسـتي آن كـار    اما تعريف دقيق مف
دشواري است كه بايد بدان پرداخته شود تا در تعيـين  

نظم مورد نظر . مصاديق اين مفهوم اشتباهي رخ ندهد
  :شود چنين تعريف مي در برهان نظم 

بـين چنـد عنصـر و يـا عضـو        نظم، همـاهنگي . 1
در مقابــل هــرج و مــرج، مفهــومي   همــاهنگي. اســت

بين چند امر در ارتباط بـا يـك    آشكار دارد و همواره
  ).227: 1375جوادي آملي، (هدف و غرض است 

ــدار   . 2 ــاهنگي هدف ــا هم ــي تناســب ي ــم؛ يعن نظ
)Alston, 1967, vol 8: 84.(  

عن التـرابط و التعـاون بـين أجـزاء      عبارةالنظم . 3
لتحقيق هدف معين بحيث يكون كـل   مجموعة واحدة

ون فقـدان  جزء في هذه المجموعه مكملاً و بحيث يك
الاثـر المترتـب    المجموعـة  كل جزء موجباً لأن تفقـد 

: ق.هـ ـ 1405سـبحاني،  (عليها و الهدف المتوخي منها 
157.(  

. اسـت  Designمعادل واژه نظم در زبان انگليسي 
اين واژه در معناي اسـمي كاربردهـاي متعـددي دارد،    

طـرح و  ( plan، )ترتيب، آرايش( arrangementمانند 
، )قصــد، هــدف( intention، )الگــو( pattern، )نقشــه
order )سامان، نظام) (Wehmeier, 2003, 340.(  

در تمامي تعاريفي كه از مفهوم نظم ارائه شده، بـه  
و هدفداري تصريح   سه عنصر مؤلف بودن، هماهنگي

گانـه   شود؛ بدين معنا كه هر كدام از اين عناصر سه مي
 شرط لازم حصول نظم هستند، ولي شـرط كـافي بـه   

تك آنها معادل با مفهوم نظـم   آيند و لذا تك شمار نمي
برهان نظم با وجـود شـرط مؤلـف بـودن بـه      . نيستند

تسلسل منتهـي نخواهـد شـد، زيـرا بـا اثبـات بسـيط        
الحقيقه بودن خداوند، ديگـر مفهـوم نظـم دربـاره او     

در . گاه به دنبال ناظمي ديگر باشيم صادق نيست تا آن
  .نيست امر بسيط، مفهوم نظم مطرح

و   توجه به اين نكته نيز اهميت دارد كه همـاهنگي 
آرايــش بــين اجــزا و عناصــر اگــر محصــول تــدبير و 

بـه  . شـود  دار نباشد، نظم محقق نمي ريزي هدف برنامه
عبارت ديگر، تنها شـكلي نظـم دارد كـه بـا غايـت و      

و ترتيبـي    همـاهنگي . هدفي خاص ارتباط داشته باشد
پديد آمـده باشـد، مفهـوم    كه از طريق اتفاق و صدفه 

تصادف گاهي در مقابل نظم . نظم بر آن صادق نيست
ناشي از رابطه علت فاعلي بـا فعـل اسـت، ايـن نـوع      
تصادف انكار علت فاعلي است كه به تبـع آن قـانون   

ــي  ــي م ــز نف ــت ني ــود علي ــاي تصــادف  . ش ــن معن اي
  گاه تصادف در مقابل همـاهنگي  1.البطلان است بديهي

رنامه است؛ اين قسم تصادف به معناي از سر تدبير و ب
: 2، ج1361مطهـري،  (نفي و انكار علت غايي اسـت  

  ).40ـ  39



  
  

 1390و تابستانبهار،پنجم، شمارهدومسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /96

 

داروين نيز در نظريه انتخاب طبيعي، همين معنا را 
از تصادف ارائه كرده است؛ يعني نفي طـرح، نقشـه و   

  .ريزي پيشين برنامه
به كار » by chance«گاهي اصطلاح   توضيح اينكه

ا نشـان دهـد حادثـه براسـاس طـرح و      شود ت برده مي
نقشه پيشين واقع نشده است؛ مثلاً اگر دو نفر، مستقل 
از يكديگر تصميم بگيرند در كنفرانسي شركت كنند و 
از سر تصادف يكـديگر را در ايـن كنفـرانس ببيننـد،     
ديدار تصادفي آنها به معناي آن است كـه آن دو، ايـن   

اين امـر بـدين    اند، اما ديدار را از پيش طراحي نكرده
معنا نيست كه هيچ تبييني از علت ملاقات آنها وجـود  

گونـه   در ايـن » by chance«بنـابراين اصـطلاح   . ندارد
  .كند موارد، علل فاعلي را انكار نمي

رود تـا   به كار مي» by chance«البته، گاه اصطلاح 
براي مثـال،  . وقايعي را بيان كند كه هيچ تبييني ندارند

هـيچ تبيينـي    1وقايع زير اتمـي  2زنبرگ،بنابر اصل هاي
تصـادف در مقابـل   . هسـتند  2ندارند و شانس محـض 

 ,Hambourger(مفهوم نظم، اين مفهوم را دربر ندارد 

2003: 262.(  
چنان در تعريف نظم پراهميت  عنصر هدفداري آن

است كه برخي چون آكوئيناس از برهان نظم به عنوان 
تاريخ فلسـفه غـرب   كنند و در  ياد مي» راه هدفداري«

در اكثــر مــوارد، برهــان غــايي را همــان برهــان نظــم 
كه برهان نظم عـلاوه بـر مفهـوم     شمارند، در حالي مي

و   ، بر دو عنصر مؤلـف بـودن و همـاهنگي   هدفمندي
روي، در برهـان   ايناز . همكاري داشتن نيز تكيه دارد

غايي امر بسيط نيز ضرورتاً داراي غايتي اسـت، زيـرا   

                                                 
1 . Subatomic.  
2 . mere hap.  

كه فاقـد غنـاي ذاتـي باشـد، داراي علـت       هر معلولي
  .غايي است

ايـن  . علاوه بر سه عنصـر اصـلي در مفهـوم نظـم    
يابد كـه برخـي از    هاي متعدد اقسام مي مفهوم با ملاك

نظـم را بـه   : اين اقسام نظم مورد نظـر برهـان نيسـتند   
: انـد  اعتبار هدف و غايت بـه سـه نـوع تقسـيم كـرده     

 :Alston, 1967(ي شناخت شناختي، عليّ، غايت زيبايي

تواند در براهين اثبات وجود  هر سه نوع نظم مي). 84
رسد نظـم غـايي،    خدا به كار برده شود، اما به نظر مي

مناسبترين قسم در برهان نظم باشد زيـرا بـا تعريـف    
  .خاص ما از نظم تطابق كامل دارد

مفهوم نظم به اعتبار پيونـد و ارتبـاط بـين اشـياي     
مفهوم نظـم اسـت بـه نظـم      مختلف كه شرط پيدايش

اعتباري، نظم صناعي و نظم طبيعي و تكويني تقسـيم  
ـ   227، 31ـ   29: 1375جـوادي آملـي،   (شـده اسـت   

محـور بحـث در برهــان نظـم، نظـم طبيعــي و     ). 228
تكويني است، زيرا در نظم صناعي مجموعه وحـدت  
حقيقي ندارد، بلكه تنها داراي وحدت صناعي است و 

نها قرارداد معتبران است و بـا تغييـر   نظم اعتباري نيز ت
  .اعتبار متفاوت خواهد شد

مفهوم نظم به اعتبار پيونـد و ارتبـاط بـين اشـياي     
نظـم  : اي ديگر نيز تقسيم شـده اسـت   مختلف به گونه

). 195 -1375،191مطهــري، (طبعــي و نظــم قســري 
معناي مناسب با برهان، نظم طبعي اسـت، زيـرا نظـم    

در صـورتي  . صناعي اسـت قسري در واقع همان نظم 
كه اثبات شود، در جهان طبيعـت نظـم طبعـي وجـود     

توان از طريق آن نه تنها ناظم، بلكه خـالق را   دارد، مي
  ).66: 1تا، ج مطهري، بي(نيز اثبات كرد 

بـين    سوين برن نظم را به اعتبـار نـوع همـاهنگي   
: اجزاي يك مجموعه به دو نـوع تقسـيم كـرده اسـت    
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 ,Swinburne(هـاي زمـاني    هـاي مكـاني و نظـم    نظم

ــوارد  ). 1979 ,135-133؛ 100-102 ,1988 ــة م هم
گونـه آن را   تجربي نظم، يكي از اين دو نوع يا هر دو

كند؛ اما سوين برن معتقد است كه تنها بايد  آشكار مي
هاي  نظم. هاي زماني مقدمه برهان نظم قرار گيرند نظم

ايجاد  زماني كه بر اثر قوانين طبيعي موجود در طبيعت
  .هايي كه بشر آنها را پديد آورده است شده، نه نظم

بحث تفصيلي درباره اقسام نظم و نظم مورد نظـر  
تنهـا  . گـذاريم  اي ديگر وامـي  در برهان نظم را به مقاله

اي كه بايد ذكر كنيم آن است كه اقسـام نظـم در    نكته
تقسيمات مذكور براي مفهوم نظـم، در بعضـي مـوارد    

شـايد برخـي از اقسـام در هـم      حصر عقلي نيسـت و 
  .تداخل نيز داشته باشند

پيچيدگي مفهوم و تنوع اقسـام نظـم باعـث شـده     
. است كه اين برهان تقريرهاي متفاوتي نيز داشته باشد

توان در دو گروه عمده، تقريرهـاي   اين تقريرها را مي
  :تمثيلي و استقرايي جاي داد

تفاسير كلاسيك برهـان نظـم در غـرب ماننـد راه     
ــاعت  ــان س ــاس و بره ــداري آكوئين ــي  هدف ــاز پيل س

هاي تمثيلي هستند كه بر شباهت بين مصاديق  استدلال
گوناگون نظم در جهان طبيعت بـا مصـنوعات بشـري    

گونه براهين، مصاديقي از نظم مشـهود   اين. تكيه دارند
در طبيعــت را يكــي از مقــدمات اســتدلال خــود     

از طريق  گزينند و سعي دارند ناظمي هوشمند را برمي
  .آن اثبات كنند

تقريرهاي تمثيلي نظم در معرض انتقادهاي بسـيار  
هــاي هيــوم بــر ايــن نــوع  اشــكال. مهمــي واقــع شــد

ها و نظريه تكامل داروين تقريباً اين برهان را  استدلال
هـاي تمثيلـي را در    هيوم قوت اسـتدلال . ناكارآمد كرد

گرو تشبيه آثار طبيعت با مصنوعات انسـاني دانسـت،   

قدر نيست كه بتوان   كه اين تشابه و تماثل آن ر حاليد
مـا مصـنوعات   . حكم يكي را بر ديگـري سـرايت داد  

ايـم كـه از    ايـم و همـواره ديـده    بشري را تجربه كرده
انـد، امـا دربـاره عـالم      طريق صانع عاقلي ايجاد شـده 

عالم يگانه و منحصر بـه فـرد   . اي نداريم چنين تجربه
وگـوي   و نيـز در گفـت  ) Hume, 1943: 144(اسـت  

، عـواملي  محاورات در ديـن طبيعـي  هفتم در كتاب 
ديگر براي توجيه نظم طبيعت، غير از طـرح و تـدبير   

را نيز پيشنهاد كرد ... مانند توليد مثل، رويش، غريزه و
)Ibid: 178 (     و فرضيه اپيكـوري را نيـز بـراي توجيـه

پس از هيوم نيز داروين ). 183-182(نظم كارا دانست 
خـويش و از طريـق سـه    » انتخـاب طبيعـي  «تئوري با 

مفهوم اساسي تغييـرات تصـادفي، تنـازع بقـا و بقـاي      
اي  انسب، تقريرهاي تمثيلي اين برهـان را بـه مناقشـه   

داري  انتقادهاي هيوم، غالباً متوجـه نظـم  . جدي كشيد
بود، ولي تئوري دارويـن بـه   ) صغراي برهان(طبيعت 

بيعت، مدبرانه بـودن  داري ط منزله تفسيري تازه از نظم
  .مخدوش كرد) كبراي برهان(آن را 

هايي كه هيوم و دارويـن بـر پيكـره برهـان      مناقشه
نظم وارد كردند، موجب شد متفكران در مقـام يـافتن   

گـويي شـبهات    برخـي بـه پاسـخ   . شـدي برآينـد   برون
هاي تمثيلـي دفـاع كردنـد؛ ولـي      پرداخته، از استدلال

ــي   ــم تفاس ــان نظ ــدافعان بره ــب م ــتقرايي را اغل ر اس
نظم مبتني بر استقرا با نظر در عالم و توجه . برگزيدند

به مجموعـه قـراين و تكيـه بـر حسـاب احتمـالات،       
بينــي  تــرين جهــان يكتاپرســتي را بــه عنــوان محتمــل

 .پذيرد مي

تقريرهاي جديـد برهـان نظـم كـه بـه تقريرهـاي       
استقرايي مشهورند، برخلاف تفاسير كلاسيك كـه بـر   

ــوارد خــاص از ــر   م ــد، ب ــه دارن ــان تكي نظــم در جه
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عام و كلي جهـان طبيعـت تأكيـد دارنـد،     هاي  ويژگي
مانند اين واقعيت كه جهان به مثابه يك كـل، نظـم را   

كنـد و ثوابـت بنيـادين فيزيـك در طبيعـت       آشكار مي
آور و تناسب خاص  شگفت  وجود دارند كه هماهنگي

زننـد   بين آنها حيات را بر روي كـره زمـين رقـم مـي    
)Swinburne, 1979: 131.(  

برخي انديشمندان غربـي بـا تمـايز بـين نظـم در      
موارد جزئي و نظم در موارد كلي، برهان نظم و غايي 

  .كنند را از يكديگر تفكيك مي
ديويد پاپلين معتقد است كه برهان غايي برخلاف 
برهان نظم بر انواع رويدادهاي جزئي متمركز نيسـت،  

 ,Pailin(سـت  بلكه در پي تشخيص خصيصـه كـل ا  

پل ديويس نيـز بـر همـين تمـايز تكيـه      ). 169 :1986
  :گويد كند، اما مي مي

برهان غايي همان برهان نظم است، با اين تفـاوت  
كه برهان غايي علاوه بر نظم ساده، به نظـم كلـي نيـز    

  .)Davies, 1983: 165( توجه دارد
برهـان  «ويليام آلستون از برهان غـايي بـه عنـوان    

كنــد  يــاد مــي» ن بــه عنــوان يــك كــلآوردن از جهــا
)Alston, 1967, vol 8: 86.(  

در ميان متفكران مسلمان ـ به خاطر ابهامـاتي كـه    
در كاركرد برهان نظم وجود دارد و به دليل انيّ بـودن  

آورد  و تكيه بر استقرا يا تمثيل، يقين منطقي به بار نمي
سينا به اين  ـ فيلسوفان مشهوري چون ملاصدرا و ابن

بـا ايـن حـال قليلـي از     . انـد  ان كمتر توجه داشـته بره
، غزالـي  )215: م1950(متفكران مسلمان مثـل كنـدي   

 162و  83ـ   79: م1998(رشد  و ابن) 137: 1تا، ج بي(
، از اين برهان براي اثبـات وجـود خداونـد و    )166ـ 

كثيــري از فلاســفه و متكلمــان ماننــد شــيخ طوســي  
ــي )70: 1358( و لاهيجــي ) 108: 1370(، علامــه حلّ

چون علم (اي از صفات  ، براي اثبات پاره)509: تا بي(
اند، و برخي نيز آن را از جمله  ياري جسته) و حكمت

اند كه براي تعميـق ايمـان قلـوب     دلايل اقناعي دانسته
فخـر رازي،  (كنـد   اي را ايفـا مـي   مؤمنان، سهم عمـده 

  ).248ـ  239: 1ق، ج.هـ 1407
چـون شـهيد مطهـري    هاي اخير بزرگـاني   در سال

، شــهيد )153ـ   79: 5، ج1350؛ 197ـ   173: 1357(
االله جعفــر  و آيــت) 413ـ    403: ق.هـــ1402(صــدر 

ــبحاني  ـــ1411(س ــر ) 59ـ    55و  49ـ    33: ق.ه ب
  .اند تقريرهاي استقرايي اين برهان تأكيد ورزيده

  
اثبات نظم در جهان آفرينش بر مدار علت غايي . 2
  )برهان غايي(

انگاري  اي برجسته فلسفه ارسطو غايته از ويژگي
او تمام طبيعـت را نظـامي هماهنـگ و    . طبيعت است

داند و معتقد است، طبيعت دقيقاً  داراي علت غايي مي
از . ماننــد يــك صــنعتگر، مقاصــد و غايــات دارد    

كوشند  خواهند و مي هاي بلوط مي روست كه هسته اين
اي انگـاري ارسـطو دار   غايـت . تا درختان بلوط گردند

سـاختار جهـان طـرح و    . 1: هاي متفاوتي اسـت  تبيين
جهان حاصـل كـار خـود آگاهانـه     . 2نقشه الهي دارد؛ 

كوشش . 3هريك از موجودات در جهت غايت است؛ 
اي در طبيعت بـه سـوي غايـات وجـود      ناخودآگاهانه

  .دارد
عـالم را بـه شـيوه      اكثر مفسران ارسطو، غايتمندي

 :Copleston, 1962 – 1963, vol 1(سوم تفسير كرده 

شناسـي ارسـطو، نـوعي     كنند غايـت  و تأكيد مي) 319
ــان ــي نيســت   جه ــي دين ــبام، (شناس ). 73: 1374نوس

و ناآگاهانـه  » غائيت درونـي «در نزد ارسطو   غايتمندي
درخت سيب وقتي بـه غايـت يـا هـدف خـود      . است
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رسد كه به كمال رشدي كه پذيراي آن است؛ يعني  مي
مراد ارسـطو از ايـن   . باشد كمال صورت خود، رسيده

انگاري، تمايل ذاتي اسـت كـه بـالقوه در درون     غايت
وجـود دارد تـا او بـا حركـت     ) براي مثال(دانه بلوط 

خويش اين قوه را به فعليت برساند و درخـت بلـوط   
گردد، يا آنكه ميل ذاتي در سـنگ وجـود دارد تـا بـه     

انگـاري   غايـت . سمت مقر طبيعي خويش حركت كند
نظر ارسطو دروني است و آن را به نـاظمي   طبيعت از

يـك از متـونش    وي در هـيچ . دهد ماورايي نسبت نمي
  .اي به الهي بودن طرح و نقشه جهان ندارد اشاره

شناســي ارســطويي و الهيــات مســيحي، در  جهــان
هاي نـو دربـاره    قرون وسطي در هم آميخت و ديدگاه

طبيعت و خدا پديد آمـد، طبيعـت براسـاس هـدف و     
اي كه تبيين اشيا از توجه بـه   شد؛ به گونه تبيين غايت 

: 1366ژيلسـون،  (جهت وجود آنها قابل تفكيك نبود 
آور در  توماس آكوئيناس از فيلسوفان نام). 166ـ   165

وي براي اثبـات وجـود خداونـد،    . قرون وسطي است
كـه زمينـه   ) 97، 1372هيك، (كند  پنج برهان اقامه مي

هاي فلسـفي مسـلمانان،    يشههر پنج برهان او نفوذ اند
اي  هرچند كه خود وي اشاره. سيناست خصوص ابن به

به اين امر ندارد و حتي به گفته ژيلسون براهين جهان 
اش را به يحيـاي دمشـقي ارجـاع داده اسـت      شناختي

رشـد   اميل برهيه آن را به ابن). 237: 1385مجتهدي، (
ولــي در ) 180: م1988برهيـه،  (دهـد   نيـز اسـتناد مــي  
اش از تأثيرگــذاري حكيمــان مســلمان  تــاريخ فلســفه

بـرد   ويژه انديشه سـينوي در جهـان غـرب نـام مـي      به
  ).145: 1377برهيه، (

توماس، در پنجمين راه خويش بـر اثبـات وجـود    
ريـزي   خدا، استدلالي براساس نظم غايي طبيعت پايـه 

نامـد و از   كرده است و نام آن را برهان هدفداري مـي 

الم وجود خداوند مـدبري را نتيجـه   ع  اصل غايتمندي
  :گيرد مي

كنيم فعل اشيايي مانند اجسام طبيعـي،   ملاحظه مي
نشانه اين مطلب . كه شعور ندارند، داراي غايتي است

آن است كه اين اشيا همواره يا غالباً، ) اشيا  غايتمندي(
چنانكه بـه بهتـرين نتيجـه     كنند،  به يك گونه عمل مي

ن، روشن است كه اين اشيا نه به بنابراي. يابند دست مي
صورت تصادفي، كه براساس طرح و تدبير بـه غايـت   

توانـد بـه سـوي     شعور نمـي  رسند، اما شئ بي خود مي
غايتي حركت كند، مگر آنكه از سـوي موجـودي كـه    
داراي علم و بصيرت اسـت، هـدايت شـود، چنانكـه     

در . كنـد  دار تير را به سمت خاصي هـدايت مـي   كمان
ود بصيري هست كه تمام اشياء طبيعـي را  نتيجه، موج

شان رهنمون كند و ما ايـن موجـود را    به سمت غايت
  ).Aquinas, 1992, vol 12: 12 – 13(ناميم  خدا مي

تقرير اكوئيناس برخلاف برهان نظم مشهور كه بر 
ساختار و ساختمان موجودات زنده مبتنـي اسـت، بـر    

سـمت  نحوه عملكرد اشيا در طبيعت و سوق اشيا بـه  
در . غايت به مقتضاي لطف الهي بنا نهاده شـده اسـت  

اين استدلال، عملكرد يكسان اشيا به نحـو دائمـي يـا    
اكثري، دليلي بر وجود طرح و تدبير در رسانيدن آنهـا  

  .گيرد به غايات قرار مي
طبيعـت مـورد     در فلسفه اسـلامي نيـز غايتمنـدي   

سـينا در طبيعيـات شـفا     ابـن . توجه قرار گرفته اسـت 
كنـد و بـه    عـالم را بـه تفصـيل اثبـات مـي       ايتمنديغ

پردازد، در حالي كه در آثار خود  احتجاج با منكران مي
او بــر قــول . اشــاره آشــكاري بــر برهــان نظــم نــدارد

شـمرد،   ذيمقراطيس كه عالم و كائنات را اتفاقي برمـي 
گيرد كـه اگـر عـالم اتفـاقي بـود، مـا        چنين خرده مي

. ديديم مجراي واحد نمي هميشه آن را در يك كانال و
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نظام كائنات دائمي و يا اكثـري هسـتند، پـس غـايتي     
: ق1406سـينا،   ابـن (دارند و تصادفي و اتفاقي نيستند 

67.(  
ملاصدرا نيز فيلسوفي است كه با استدلالي مشابه، 

وي با توجـه بـه   . ورزد طبيعت تأكيد مي  بر غايتمندي
نـد  مباني فلسـفي خـود، همـه اجـزاي عـالم را غايتم     

كند كه منكـر علـت    گاه از كساني ياد مي آن. شمرد مي
آنان معتقدند طبيعت فكر و شعور ندارد؛ . غايي هستند

بنابراين، كه هر فاعل فاقد انديشه، فاقد هدف و غايت 
گيرند كه طبيعت داراي هـدف و   است، پس نتيجه مي

  .غايتي نيست
كنـد كـه    ملاصدرا در پاسخ به اين منكران بيان مي

راي غايت داشتن، وجود ارتباط ضـروري بـين   شرط ب
رابطـه  . فعل و اثـر آن اسـت، نـه وجـود علـم فاعـل      

ضروري ميان فعل و اثر به معناي سنخيت بين علت و 
معلول است؛ مراد اين اسـت كـه حـوادث طبيعـي از     

اند؛ بلكه  وجود نيامده روي قصد فاعل قريب طبيعي به
ا توجه به هاي با واسطه خداي متعال هستند و ب معلول

. انـد  مند و متعلق اراده الهي حكمت الهي همگي هدف
هدف و غايت داشتن، ضرورت ندارد كه با انديشيدن 
همراه باشد و تنها براي انتخاب يكي از غايات مـورد  

). 257: 7م، ج1981ملاصـدرا،  (لزوم بايد انديشه كرد 
طبيعت، سلسله غايـات را    صدرا با تأكيد بر غايتمندي

؛ 285ـ   284: پيشـين . (كنـد  لغايـات خـتم مـي   ا غايةبه 
  ).153ـ  144: 1362ملاصدرا، 

ملاصـــدرا براســـاس نظريـــه اصـــالت وجـــود، 
وي بعد از اثبـات  . كند داري جهان را برهاني مي غايت

داري  ، از طريـق غايـت  )قـواي عقلـي  (وجود ملائكـه  
  :پردازد عقلي مي  حركات طبيعي به اثبات يك غايت

ع غايتي اسـت و بـراي هـر    براي هر حركتي، بالطب
جا كه سرانجام بـه وجـود    غايتي، غايت ديگري، تا آن

غايت عقلاني منتهي گردد، زيرا در هر موجود ناقصي 
دو نيروي غريزي به نام عشق و شوق وجود دارد كـه  
خداي بزرگ در نهاد وي قرار داده تا با نيروي عشـق،  
كمال نخستين را حفـظ كنـد و بـا نيـروي دوم كمـال      

وسيله؛ يعني درخواست و  گاه بدين آن. ن را بطلبددومي
تقاضاي سافل از عالي و توجه و عنايت و فيض عالي 
به سـافل، نظـام عـالم وجـود مرتـب و مـنظم گـردد        

  ).215: 1382ملاصدرا، (
  :نويسد وي تحت تفريع عرشي مي

پس همه حركات طبيعيه، نباتيه و حيوانيه به خيـر  
زمين و آسمان اسـت  گردند كه غايت  اقصي منتهي مي

مـا  . اشيا در دست با كفايت اوست) باطن(و ملكوت 
يتها إِنَّ ربـي علَـى      دابةٍمن  ذُ بنَِاصـ و آخـ رَاط    إِلَّا هـ صـ

  ).56: هود(مستَقيمٍ 
صدرا در كتاب اسفار نيز براسـاس مبـاني فلسـفي    
خود از طريق برهان غايي بر وجود خداوند اسـتدلال  

تبيين اين برهان با تكيه بـر أصـالت وجـود و    . كند مي
اشتدادي و طولي بودن مراتب وجود است و آنچـه از  

» وجـود «شـود،   منتهـي مـي   الغاياتةيغانظر صدرا بـه  
  :است

خـدا  . اي از وجود به كمال گـرايش دارد  هر مرتبه
 غايـةالغايات برترين كمال است، پس غايت قصوي و 

م، 1981صـدرا،  ملا( 3اي از وجود نيز هست  هر مرتبه
  ).148: 3ج

حال با توجه به اينكه عـالم طبيعـت مرتبـه نازلـه     
. وجود است، گرايش به كمال و غايـت خـويش دارد  

در طبيعـت چنـين     صدرا، براي تصويري از غايتمندي
كند كه عـالم وجـود بـا تمـام مراتـب آن       استدلال مي
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كـه مرتبـه   (عالم جسم . يكپارچه و مرتبط با هم است
تر بريده نيست و براسـاس   از مراتب عالي )نازله است

اين مبنا كه هرگونه وجـود رابطـي ارتبـاط بـا وجـود      
اي قطــع  مســتقل دارد و ايــن ارتبــاط در هــيچ مرتبــه

؛ مراتـب عـالي وجـود    )349: 5پيشـين، ج (شـود   نمي
  .نسبت به مراتب نازل حضور دارند

جا كـه گـرايش بـه غايـت از      صدرالمتألهين، از آن
مبتني بر مجهز بـودن بـه نـوعي علـم      جانب ذوالغايه

كند، اما نه از  است، نوعي علم را براي جسم اثبات مي
جسم بما هو جسم داراي درك باشد، بلكه   باب اينكه

از باب اتصال دائمي جسم به عالم مافوق خود، يعنـي  
بنـابر  . عالمي كه علم در آن ضروري و واجـب اسـت  

 ـ    ب عـالي  اصل اتصال تمام هسـتي و نيـز اتصـال مرات
پردازد  وجود با اين جزء مادي، عقل به تدبير جسم مي

و همين عقـل اسـت كـه درك دارد و آن جـزء را بـه      
  ).266: 3پيشين، ج(رساند  غايت خويش مي

: بنابراين، صور وجـود جسـماني دو جنبـه دارنـد    
جهتي عقلي كه با نظر به اين جنبه است كه طبيعت به 

نـه تنهـا    رود و جنبـه جسـماني كـه    سمت كمال مـي 
 170: 6پيشين، ج(جويي ندارد، بلكه هالك است  كمال

  ).198: 170ـ 
اند برهـان   برخي از انديشمندان معاصر سعي كرده

نظم را صرفاً بر مدار علت غايي و ربط علت غايي بـا  
ـ   240 :1375جــوادي آملــي، (معلــول تفســير كننــد 

؛ اما اين استدلال بر فرض تماميت، خود برهاني )242
ــا    مســتقل از برهــان نظــم اســت كــه كــاملاً قــرين ب

هاي فلسفي است و نسبت به يك امر بسيط نيز  تحليل
براساس اين برهان، هر فعل به تنهايي نيز . جريان دارد

غايت دارد و نظير برهان حركت، حدوث و يا امكـان  
توانـد اقامـه شـود و     اص نيز ميبا نظر به يك فعل خ

ها، حتي  وجود غايت را براي همه موجودات و پديده
كنـد؛ امـا    موجوداتي كه غناي ذاتي ندارند، اثبات مـي 

اجـزاي يـك     برهان نظم مشهور بـر مـدار همـاهنگي   
مجموعه مؤلف كـه اجـزاي آن در راسـتاي غايـت و     

  .گردد هدفي است، اقامه مي
  

نش بر مدار نظام احسن اثبات نظم در جهان آفري. 3
  وجود

  در قرون وسـطي، اكوئينـاس از اصـل غايتمنـدي    
گيـرد و   عالم، گاه وجود خداوند مدبري را نتيجه مـي 

را دال بــر حكمــت   در مــواردي نيــز ايــن غايتمنــدي
او پس از مطرح كردن اين سؤال كـه  . داند خداوند مي

آيا جهان مدبري دارد، ادلـه منكـران وجـود تـدبير در     
كند و به دفاع از مفاد كتاب مقـدس   ا مطرح ميعالم ر

اما تو اي پدر به حكمت بالغه خويش «: گويد ـ كه مي
ــ  ) 13: 14كتاب حكمـت (» حاكم بر كل اشياء هستي

كند كه انكار وجود تـدبير در عـالم    چنين استدلال مي
آكوئينـاس،  (به دو وجـه زيـر باطـل و مـردود اسـت      

  ):33ـ  32: 1، ج1362
شـود؛   شاهده ذات اشياء حاصل مـي از م: وجه اول

زيرا اشيا در طبيعت همـواره يـا بيشـتر اوقـات داراي     
روي كه حكمت و تـدبيري   بهترين نظام هستند؛ از آن

دهـد؛ همـان    خيـري سـوق مـي     طبيعت را بـه غايـت  
بنـابراين، نظـم مسـتمر و    . تدبيري كه منظـور ماسـت  

بينيم، خود دال بر آن اسـت كـه    پويايي كه در اشيا مي
اي  حت تدبير مدبري هستند؛ مثلاً چون پـا بـه خانـه   ت

گذاريم كه بـه نظـام تمـام آراسـته اسـت، از نظـم        مي
  .بريم آشكار آن پي به ناظم مدبري مي

از ملاحظه لطف الهي ـ كه موجد اشـيا   : وجه دوم
آيد كه از فاعل احسن جز  در عالم امكان است ـ برمي 
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ايجـاب   بنابراين، لطف الهـي . زند فعل أحسن سر نمي
آورد، بـه   طور كه اشـيا را بـه وجـود مـي     كند همان مي

  .سوي غاياتشان نيز رهبري نمايد
وجه دوم ايـن اسـتدلال، پـس از پـذيرش وجـود      
مدبر و فاعليت تام او، اقتضـاي نظـام احسـن را دارد،    
زيرا جهان فعل خداوند است و هر فعل با فاعل خود 

ات وجـود  بنابراين، اگر آن را بـراي اثب ـ . سنخيت دارد
مدبر به كار بريم، مصادره به مطلـوب و دور خواهـد   

گونه كه آشكار است، توماس در اين نحـوه   همان. بود
  .از استدلال نيز كاملاً تحت تأثير انديشه سينوي است

در بين متفكران غربي، لايپ نيتز متكلم مشـهوري  
نمايد و جهان  است كه به نظم طبيعت بسيار توجه مي

او براي اثبات . داند ن جهان ممكن ميموجود را بهتري
  :جويد نظم جهان، از دو گونه برهان مدد مي

كـه از طريـق اصـل     1)پيشـين (برهاني لمـي  ) الف
افعال الهي و خير بودن خداوند نظام احسن   غايتمندي

گردد؛ خداوند با علم مطلق خـود بـه    وجود، ثابت مي
همه امور ممكن آگاه است و چون اراده وي همـواره  

گيـرد، از بـين همـه امـور ممكـن،       به خير تعلـق مـي  
بنـابراين، او  . گزينـد  ترين و بهتـرين آن را برمـي   كامل

لايـپ نيتـز،   (بهترين جهان ممكن را خلق كرده است 
  ).154ـ  150، 1375
كــه مبتنــي بــر اصــل  2)پســين(برهــاني انّــي ) ب

پيشين   اصل هماهنگي. است 3»پيشين بنياد  هماهنگي«
او بـراي  . رود از برهان نظم به شمار مي بنياد، تقريري

سازي  پيشين، خداوند را به ساعت  درك اين هماهنگي
كند كه براي كـار دو سـاعت، در هـر يـك،      تشبيه مي

هاي  ماشيني جداگانه چنان تعبيه كرده است كه حركت

                                                 
1 . a Priori.  
2 . a Posteriori.  
3 . system of pre – established harmony.  

منادهـاي معـروف   . آنها كاملاً مطـابق يكـديگر اسـت   
رون ندارنـد، بـه   اي به بي ـ لايپ نيتز با آنكه هيچ روزنه

كنند و اين بـه خـاطر    آهنگ عمل مي اي كاملاً هم گونه
نظمي است كـه خداونـد قـبلاً برقـرار كـرده تـا آنهـا        

 – Copleston, 1962(آهنگ عمـل كننـد    گونه هم اين

1963, vol Iv: 325.(  
در هر دو استدلال لايـب نيتـز بـه وضـوح نـاظم،      

مـي  شود، بنابراين، اگـر از نظ  فرض محسوب مي پيش
چنين بخواهيم به وجود ناظم پي ببـريم، مصـادره    اين

با برهـان نظـم     علاوه بر اينكه. به مطلوب خواهد بود
  .مشهور نيز اختلاف ماهوي آشكاري دارد

بحث از نظام احسن از دو طريق لمي و انيّ قابـل  
متفكـران اسـلامي، در آثـار خـود از     . گيري اسـت  پي

بـراي مثـال،   . انـد  هطريق انيّ كمتر به اين امـر پرداخت ـ 
توان آثـار شـگفت    كند كه نمي سينا گاهي اشاره مي ابن

ها و حيـوان و نبـات را    آفرينش عالم و اجزاي آسمان
كه صدور آنها اتفاقي نيست و به اقتضاي نوعي تـدبير  

). 415: ق1404سينا،  ابن(پذيرد انكار نمود  صورت مي
وي با تعابير مختلف به وجود نظـام احسـن در ميـان    

كنـد و آن را از   كل موجودات عالم امكان تصريح مـي 
صدرالمتألهين نيز در بحث . نمايد طريق لمي اثبات مي

» منهج انيّ«و » منهج لمي«نظام احسن، از دو اصطلاح 
كنـد و در مـنهج لمـي بـه تفصـيل اثبـات        استفاده مي

كند كه نظام هستي، برترين نظام قابل تصور اسـت   مي
و در ادامـه بـا   ) 117ـ   108: 7م، ج1981ملاصـدرا،  (

اشــاره بــه وجــود آثــار حكمــت و عنايــت الهــي در  
هاي مختلف نظام هستي به طريـق انّـي نيـز بـه      بخش

ـ   117: پيشـين (بحـث نظـام احسـن پرداختـه اسـت      
147.(  
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طور كلي، متفكران اسلامي بـراي اثبـات نظـم و     به
نظام مراتب وجود و بهترين نظـام بـودن آن از طريـق    

الوجـود   واجب: اند طرق مختلف استدلال كردهلمي به 
است و علم، قدرت و حيات نامتناهي » بسيط الحقيقه«

جا كه فاعل تام  آيند و از آن او عين ذاتش به شمار مي
جهان آفرينش فعـل  . است، فعل او نيز تام خواهد بود

اوست، پس نظام آن احسن و اتقن است و اگر گـاهي  
فيـت نظـم معلـوم    شـود، يـا كي   نظمي مـي  احساس بي

نيست، حتماً بر اثر اشتباه در بررسي يا نسبي انگاشتن 
  ).176: ق.هـ1402سبزواري، (آن مورد است 

هـاي   فلاسفه براي اثبات نظام احسـن از اسـتدلال  
خداونـد حكـيم اسـت و    : اند ديگري نيز استفاده كرده

كند كه همة موجودات  حكمت باري تعالي ايجاب مي
حكمـت بـاري   . يق خود برسندبه كمالات و غايات لا
گردد و بنابراين، فعل الهي عبث  در افعالش متجلي مي

سينا معتقد است كه موجودات بـه   ابن. و بيهوده نيست
اقتضاي حكمت الهي بر كاملترين وجـه و نيكـوترين   

انـد و   خلقي كه مافوق آن متصور نيست، آفريده شـده 
 الامر از آنچـه كـه شايسـته و درخـور     در واقع و نفس

استعداد آنهاست، تخلف نشده است و اگر بهتر از اين 
شـدند   وجه ممكن بود، بـه همـان ترتيـب ايجـاد مـي     

وي ذات باري را خير محـض  ). 294: 1388سينا،  ابن(
ــز صــادر از ســوي او   ــر آن را ني ــالم و خي و نظــام ع

هريك از موجودات امكاني با نظامي شايسـته  . داند مي
سـينا،   ابـن (انـد   هاز سوي بـاري تعـالي صـادر گرديـد    

  ).72: ق1404
ملاصدرا نيز در اسفار به تفصيل حكمت آفـرينش  

). 128ـ   118: 7م، ج1981(كنـد   مخلوقات را بيان مي
) 294ـ   278: 1366ملاصـدرا،  (در شرح اصول كافي 
نيز ) 245ـ   242: تا ملاصدرا، بي(و شرح هدايه اثيريه 

. سـت اي از امور جهان پرداختـه ا  به بيان حكمت پاره
و ) 63ـ   62: 3، ج1372(شــيخ اشــراق در پرتونامــه 

) 178ـ   177: 1362(المعارف  فيض كاشاني در اصول
رسـد   به نظـر مـي  . اند نيز از همين برهان استفاده كرده

ترين بحث درباره نظام احسن در آثـار مرحـوم    مفصل
و  250: 1372؛ 81: 1364لاهيجـي،  (محقق لاهيجـي  

  .شود يافت مي) 310
ك برهان نظم از برهان غايي و برهان نظـام  تفكي. 4

  احسن وجود
در تاريخ فلسفه غرب، عموماً براهين غايي و نظام 

گيرنـد و در   احسن در پيشـينه برهـان نظـم قـرار مـي     
دوران جديد و معاصر با انكار علل غايي، اين زنجيره 

بـراي  . گـردد  ها براي اثبات وجود خدا رد مي استدلال
فلسفه جديد است، بحث از  نمونه، دكارت كه مؤسس

علل غـايي را در طبيعيـات، مابعـد الطبيعـه و فلسـفه      
  :ناصواب دانست

هاي متعارف در باب علل غايي  من معتقدم بررسي
فايـده اسـت و بررسـي اهـداف      در فيزيك كـاملاً بـي  

 :Kenny, 1987(خداوند چيزي جز تهور نخواهد بود 

70(.  
ر گاســـندي، از معروفتـــرين نقـــادان دكـــارت، د

يعنـي رد   1گويد كه انكار علل غـايي  اعتراض به او مي
). برهـان نظـم  (بهترين تبيين بـر اثبـات وجـود خـدا     

گويـد كـه مطالعـه     دكارت در پاسخ به اين اشكال مي
اجــزاي گياهــان و حيوانــات ممكــن اســت مــا را بــه 
ستايش خداوند وا دارد، اما در باب چيستي هدفي كه 

. گويـد  سخن نمـي براي آن خداوند خلق كرده است، 
 ءعلم به غايت يك شئ، هرگز در باب ماهيت آن شي

بزرگتـرين نقـص ارسـطو، شـيوه     . گشـايد  راهي نمـي 
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استدلالي او در باب غايات است؛ مقاصد خدا براي ما 
پنهــان اســت و اگــر بخــواهيم در آنهــا تفكــر كنــيم،  

  ).Ibid: 71(ايم  متهورانه سخن گفته
  :ن استچني صريح عبارت او در تأمل چهارم 

هيچ دليلي ندارم كه در وجود خدا شك كنم، زيرا 
اكنون دريافتم طبيعت مـن بـه غايـت     پس از آنكه هم

ضعيف و محدود است، و بـه عكـس ذات خداونـد،    
تـوانم   ناپذير و نامتناهي است، آسان مـي  عظيم، احاطه

نهـايتي دارد و   دريابم كه خداوند بر اشـيا قـدرت بـي   
تنهـا همـين   . فراتر استعلل آنها از دسترس ذهن من 

دليل كافي است تا قانع شوم كه هيچ كدام از اين قبيل 
شـود، در مـورد    علل، كه معمولاً از غايت برگرفته مي

پـذير   اشياي فيزيكي يا طبيعي بـه هـيچ روي اسـتفاده   
ناپـذير خداونـد و    نيست، زيرا خوض در غايات نفوذ

مبادرت به كشف آنها، جز با تهور بـراي مـن مقـدور    
  .)Descartes, 1993: 83(يست ن

تـوان   دكارت معتقد است كل جهان مـادي را مـي  
نظامي مكانيكي پنداشت و نيازي به طرح و يا در نظر 

او عليت غـايي  . گرفتن عللي به جز علل فاعلي نيست
دانست كـه حتـي اگـر صـحيح      را برداشتي كلامي مي

: 1379كاپلسـتون،  (باشد، در طبيعيـات جـايي نـدارد    
76.(  

هـاي   بنـدي آراي دكـارت در بـاب تبيـين     جمعدر 
غايي بايد چند نكتـه بنيـادين را از يكـديگر تفكيـك     

  :كرد
  افعال الهي؛  غايتمندي) الف
  طبيعت؛  غايتمندي) ب
  .نظم طبيعت) ج

گانـه را منكـر    دكارت هيچ يك از ايـن امـور سـه   
او تنها دست يـافتن بشـر بـه غايـات الهـي را      . نيست

به وضوح نظـم  » تأمل ششم«دكارت در . پذيرفت نمي
پذيرد و از سـاختار دقيـق و    و غايت در طبيعت را مي

دكـارت،  (گويد  اجزاي بدن انسان سخن مي  غايتمندي
، اما در جواب به گاسندي كه چـرا  )100ـ   98: 1369
زيـرا  «: گويـد  دانـد، مـي   فايده مي هاي غايي را بي تبيين

يـد  اي كـه با  نكتـه . »مقاصد خدا براي ما پنهـان اسـت  
افعال الهي، چيستي غايات او   توجه داشت، غايتمندي

طبيعـت، امـور كـاملاً متمـايزي       چنين غايتمندي و هم
هســتند كــه ظــاهراً در عبــارات دكــارت از يكــديگر  

بحث از اصل وجود غايت و هـدف  . اند تفكيك نشده
در نظــام عــالم بحثــي متفــاوت بــا چيســتي غايــت و 

امـري خلطـي را   الغايات در افعال اسـت؛ چنـين    غاية
گونه  برهان نظم آن. نمايد كه آشكارا رخ داده است مي

كه دكارت پنداشته، در پي اثبـات وجـود يـا چيسـتي     
  :غايت در افعال الهي نيست

گفت تمسك به علـل   دكارت در اين سخن كه مي
غايي؛ يعني ادعاي دريافتن مقاصد پنهان خداونـد، در  

دانيم،  مي» غايتمند«اي را  زماني كه ما پديده. اشتباه بود
دهـيم وگرنـه    آن را تشـخيص مـي  » غايـت «به خوبي 

توانستيم درك كنيم،  گرايش به سمت آن غايت را نمي
اما پرسش درباره چيستي غايت نيست، بلكه سؤال آن 

البته، اگر خدا غـايتي  . است كه غايت متعلق به كيست
گاه كه بگوييم اين نظم  فراگير در خلق جهان دارد، آن

است كه چشـم بـه دنبـال تمركـز نـور بـر روي       الهي 
كبد غايتش تصـفيه خـون     عدسي خود است، يا اينكه

تـوانيم   ما مي. ايم است، غايت خداوند را كشف نكرده
ادعاي شناسـايي    برهان نظم را تقرير كنيم، بدون اينكه

  .)Kenny, 1987: 84(غايات خداوند را داشته باشيم 
رسد  به نظر مي فلاسفه و متكلمان مسلمان، گرچه
اند، زيرا ظـاهراً   كه به برهان نظم توجه چنداني نداشته
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در كاركرد اين برهان به منزله برهاني كامل و معتبر بر 
وجود مبدأ هستي، نكات مبهمي وجود داشـته و جـز   

رشد و غزالي، كسـي   شمار اندكي از فلاسفه چون ابن
ده از اين برهان براي اثبات وجود باري تعالي بهره نبر

ــايي،    ــان علــت غ ــاحثي چــون بره ــا از مب اســت؛ ام
طبيعت و نظـام احسـن وجـود بـه تفصـيل        غايتمندي

سخن رانده و با هوشياري تمام متوجـه تفكيـك ايـن    
  .اند براهين از برهان نظم بوده

نظمي كه از طريـق برهـان غـايي و نظـام احسـن      
گردد، نتيجه مسانخت فعل با فاعل در  وجود اثبات مي
اعلي و يا ناشي از ارتباط ضـروري هـر   سلسله علل ف

فعل با غايت مختص به همان فعـل در سلسـله علـل    
ــه برهــان نظــم تمســك  . غــايي اســت كســاني كــه ب

برهـان نظـم   . جويند، چنين نظمي را در نظر ندارند مي
عناصـر يـك نظـام شـكل       مشهور بر پايـه همـاهنگي  

كه در افعال و رفتـار عناصـر و     گيرد؛ آن هماهنگي مي
مختلف يك مجموعه در تحصيل هدفي معين  اعضاي

  .وجود دارد
شهيد مطهري از جمله متفكران معاصر است كه با 
تفكيك برهان نظم از برهان هدايت، هوشيارانه سـعي  

ها با يكـديگر خلـط    داشته است اين گروه از استدلال
برهان نظم به ساختار طبيعـت مربـوط اسـت،    . نگردد

دهد كه  ياء نشان ميمطالعه در تشكيلات ساختماني اش
در ساختمان آنها عقل و حكمت نقش داشته است، اما 
زايد بر نظام خلقت و ساختمان موجودات، موجودات 

گونـه كامـل    دهند كه پس از آنكـه ايـن   عالم نشان مي
دهنـد نيـز بـه     اند، در كاري كه انجـام مـي   آفريده شده

شهيد مطهري اين برهـان را  . شوند اي رهبري مي گونه
تـوان آن را تقريـري از    نامد كه مي مي» ن هدايتبرها«

، 1350؛ و 104: 1374مطهـري،  (برهان غايي دانسـت  

طبيعـت را    هر دو استدلال، غايتمندي). 85ـ   84: 5ج
  نظم يك موجـود، اشـاره بـه همـاهنگي    . كنند بيان مي

هاي مختلف  اعضاي آن و عدم تضاد و تعارض بخش
به معناي اين است اش دارد، اما برهان هدايت  سازنده

كه خداوند همان موجود منظم را بـه سـوي مقصـدي    
خدا موجودات امكاني را خلق نكـرده  . سازد روان مي

  تا رهايشان سازد؛ بلكه افـزون بـر نظـم و همـاهنگي    
موجود در آنها، نوعي هدايت و راهنمايي مناسـب بـا   
خلقت آنها را نيز تدارك ديده تا بدان وسيله رهسـپار  

  .م باشندمقصدي معلو
جهـان آفـرينش را     هر سه برهان داعيه غايتمنـدي 

اما برهان غـايي و نظـام احسـن ايـن امـر را از      . دارند
طريق مفاهيم و اصطلاحات كاملاً فلسـفي بـه اثبـات    

البته، بايد اذعان داشت كه اگر علـت غـايي   . رساند مي
را در هستي انكار كنيم، جـايي بـراي اثبـات نظـم در     

بـا وجـود ايـن، پـذيرش     . مانـد  نميعالم طبيعت باقي 
كنـد،   علت غايي ما را ملزم به پذيرش برهان نظم نمي

زيرا برهان نظم تكيه بر مصاديق خارجي عالم طبيعت 
دارد و تكيه بر مصداق خارج، خارج از پذيرش اصل 

برهـان غـايي اثبـات    . علت غايي بـراي جهـان اسـت   
كند كه هسـتي، و از جملـه عـالم طبيعـت، رو بـه       مي
ال است، اما مدعي نيست كه همين وضـع موجـود   كم

در طبيعت مصداق وجود رو به كمال است و الگـوي  
نظام احسن و اتقن وجود، همين نظام آفرينش كنـوني  

را  الغايـة ممكن است نفس رابطـه غايـت و ذو  . است
نوعي نظم بدانيم كه محتاج ناظم است؛ امـا ايـن امـر    

ئـم غايـت و   در واقـع تلا . ربطي به برهان غايي ندارد
مثل تلائم فاعل و فعل يا علـت و معلـول از    الغايةذو

  .آيند مصاديق نظم به شمار مي
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   نتيجه
تــوان بــين ايــن ســه برهــان  بــا نظــري دقيــق مــي

  :اي را قائل شد هاي عمده تفاوت
برهان نظم مشهور فقط در عالم طبيعت و ماده  -1

شود، اما بحث علـت غـايي و نظـام احسـن      طرح مي
نظام عالم مادي نيسـت و در تمـام مراتـب    منحصر به 

وجود جريان دارد، زيرا علل صوري و مادي به بخش 
خاصي از هستي در جهان طبيعـت تعلـق دارنـد، امـا     

گونه اختصاصـي، بـراي    علل غايي و فاعلي بدون هيچ
  .هر فعلي و در تمامي مراتب وجود ضروري است

مداري طبيعت و رو به كمال بودن  اثبات غايت -2
وجودات و نظام احسـن وجـود از طريـق مفـاهيم و     م

گيرد، اما در برهـان نظـم،    مقدمات فلسفي صورت مي
اي  اثبات منظوم بودن جهـان طبيعـت بـر پايـه مقدمـه     

تجربي است و با تكيه بر مصداق يا مصاديق خـارجي  
  .شود مداري انجام مي نظم و غايت

برهان نظم بـا توجـه بـه دخيـل بـودن عنصـر        -3
. در مفهوم آن در امر بسيط كارآيي نـدارد مؤلف بودن 

اما در برهان غايي امر بسيط نيز ضرورتاً داراي غـايتي  
است، زيرا هر معلولي كه فاقد غناي ذاتي باشد، خواه 
مجرد يا مادي و متحرك يا ساكن، داراي علت غـايي  

هر مرتبه از وجود گرايش به كمال دارد و خـدا  . است
  .برترين كمال است

نظم مطالعه ساختمان اشياست و برهـان  برهان  -4
هدايت ـ كه تقريـر ديگـري از برهـان غـايي اسـت ـ        

  .مطالعه شيوه كار آنهاست
برهان نظم مشهور در تقريرهاي سـنتي مبتنـي    -5

بر استدلال تمثيلي و در تقريرهـاي جديـد مبتنـي بـر     
استقرا ناقص هستند، اما برهان غـايي و برهـان نظـام    

ي برهـاني لمـي محسـوب    هـا  احسن وجود اسـتدلال 

بنـابراين، برهـان نظـم در واقـع، برهـان بـه       . شوند مي
معناي مصطلح نيست و اگر با اغمـاض از تمثيلـي يـا    

 نظر كنيم، استدلالي انيّ به استقرايي بودن آن نيز صرف
  .آيد شمار مي 

  پي نوشت ها
برخي به اشتباه رسـالت برهـان نظـم را در نفـي     ) 1(

انـد   لـت فـاعلي دانسـته   تصادف به معناي انكار ع
 ).63ـ  62: 1374مطهري، (

) Werner Heisnberg(ورنـــر هـــايزنبرگ ) 2(
دان آلمــاني، برنــده جـايزه نوبــل فيزيــك   فيزيـك 

اصل عدم قطعيت هـايزنبرگ بيـان   . م است1932
دارد كه هرچه وضـع يـك الكتـرون، در يـك      مي

گيري شود، ميـزان   تر اندازه آرايش آزمايشي، دقيق
بيني در باب سـرعت   هرگونه پيش عدم قطعيت و
  .يابد آن، افزايش مي

هـاي   چنين اشاراتي به اين برهان را در بخش هم) 3(
: 16ج: ك.براي نمونـه ر (يابيم  ديگر اسفار نيز مي

  ).347: 9؛ ج197: 6؛ ج284: 7؛ ج279: 7؛ ج200
  منابع

، تحقيق )طبيعيات(الشفاء ). ق.هـ1406. (سينا ابن -1
للدراسـات   لمؤسسة الجامعيةا: ابراهيم مدكور، قم

 .الاسلاميه
، تحقيـق  التعليقات). ق.هـ1404. (ــــــــــــــ -2

مركــز النشــر : و مقدمـه عبــدالرحمن بــدوي، قــم 
 .مكتب الاعلام الاسلامي

، در رســـاله عرشـــيه). 1388( . ـــــــــــــــ -3
ــائل  ــه رس ــهابي،  مجموع ــود ش ــه محم ، ترجم

: ضــياءالدين دري و محمدمهــدي فولادونــد، قــم
 .ت اشراقآي

فصل المقال فـي تقريـر مـا    ). م1998. (رشد ابن -4
، تحقيـق  بين الشريعة و الحكمـة مـن الاتصـال   
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مركـز دراسـات   : محمد عابـد الجـابري، بيـروت   

 .الوحدة العربية
                                                                                            تــــــاريخ). م1998. (برهيــــــه، اميــــــل  -5
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